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 در آيه شش سوره تحريم »هقايو«مفهوم 
هاي مفصلي داشتيم كه به بعضي نكاتش چون به بحث جديدمان ربط سوره تحريم بحث 6ما در خصوص اين آيه 

ناَراً وقَُودهَُا النَّاسُ  كُمْ يآمنَُوا قُوا أَنْفُسكَمُْ وَأهَْلِ  نَيالَّذِ هاَيأَ اي«دارد و مهم است اشاره جديدي داريم ايه شريفه اين بود 
  ».ؤمَْروُنَيماَ  فعْلَُونَياللَّهَ ماَ أمََرَهُمْ وَ ونَعْصُيملَاَئكِةٌَ غِلاَظٌ شِدَادٌ لَا  هَايوَالْحِجاَرَةُ علََ

 عاميت مخاطب آية وقايه
يك بحث در آيه بود كه چند  »آمنَُوا نَ يالَّذِ هاَيأَ اي«در اين آيه ما سابق به اين شكل بحث كرديم كه اين خطاب 
 شوديمو در اين بحث شامل مرد و زن و همه  رديگيمنكته را گفتيم يكي اينكه اين خطاب عام است و همه مكلفين را 

اين يكي دو نكته راجع به اين بود. كه عام بودنش علتش اين است كه در روايات معتبر داريم كه در قرآن هر جا 
اين خطاب را متوجه مؤمن كردن براي اين  شوديمشامل منافق و اهل ضلال و همه  »آمَنُوا نَيالَّذِ هاَيأَ اي«كه  ديگويم
والا از نظر فقهي و حكمي همه  دهديمست كه در او تأثير دارد اين يك نكته تربيتي دارد كه مخاطب را مؤمن قرار ا

 نَ يالَّذِ  هاَيأَ اي«خطابات  ديگويمولي روايات معتبر دارد كه  ميگفتيممخاطب احكام هستند اين روايت هم نبود همين را 
اين دو از مسلمات فقهي در آيات قرآن است  شوديممشترك بين همه است و در اينجا هم شامل مرد و زن هم  »آمنَُوا

 بود.  »آمَنُوا نَيالَّذِ هاَيأَ اي«اين يك محور بحث ما در  كنميمسي تا بحث را سريع عبور  ،من فهرست بيست

 »هقايو«مفهوم 
هم يك بحث ما در صيغه امر بوده يك بحث  »قوا«بوده كه اين امر بوده كه در اين  »قوا«يك محور بحث ما هم در 

وجوب اينجا وجوب  كنديمشش تا بحث داشتيم كه دلالت بر وجوب  ،هم در ماده امر يعني وقايه بوده در صيغه امر پنج
 »اهليكم«ين حال نسبت به مولوي است و در ع »اهليكم« ارشادي است و لي نسبت به »انفسكم« مولوي است نسبت به

اين دو جمله هم ؛ و الغير بفعليسقط ارشادي است و جمع اين دو هم جايز است گفتيم اين وجوب نفسي كفايي است و 
 نفسي و توسلي و احيانا چند نكته ديگر است.  ،با هم فرق دارند. نكات ديگر هم احتمالا در وجوب بوده

يعني در اينجا هم پدر را  شوديمشامل همه و مرد و زن  مييگويمبود كه  »آمنَُوا نَيالَّذِ هَايأَ اي«در آيه محور اول 
هست كه در بحث  قوا. اين بحث اول بود محور دوم روي واژه رديگيمهم مادر را و هم زن را و هم مرد را  رديگيم
اين مباحث را آورديم و يك بحث هم در ماده وقايه بوده و خود مفهوم وقايه كه در مفهوم وقايه ما نكاتي را  اشغهيص
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و  شومينمهشت بحث راجع به وقايه بوده كه چند مورد را اشاره كرديم. من مباحث وقايه را وارد  ،عرض كرديم و هفت
فتيم كه وقايه همان مفهوم صيانت را دارد و در اينجا هم . اجمالا گشوديمبخواهيم وارد شويم فهرستش هم طولاني 

كنيم اين  ترقيعمو  ترروشنمطرح كنيم آنجا هم مطرح كرديم و كمي  ميخواهيمنكاتي را عرض كرديم. بحثي كه اينجا 
كلي نگذاريم اقدام كنيم كه به هر ش ميتوانيماست كه در باب وقايه تا اين آيه نازل شد بعضي نگران شدند كه ما چطور 

مان و اهلمان در معصيت قرار بگيرند رواياتي در ذيل اين آمده كه مهم است در اين وقايه دو احتمال در هايكه بچه
 :مييگويممفهوم وقايه هست از حيثي كه ما 

 مطلق اقدامات تربيتي  .1
يكي اينكه مطلق باشد هر نوع عمليات تربيتي را بگيرد مطلق اقدامات تربيتي باشد يعني اينكه امرش كند و 

 تشويقش كند و كتاب دستش دهد. 

 خصوص امر و نهي  .2
يعني همان امر به معروف و نهي از منكر،  »نَاراً كمُْيقُوا أنَْفسُكَمُْ وَأهَْلِ «اينكه بگوييم خصوص امر و نهي باشد  ديگري

  .آن كار را نكن ،كنببه او بگويد اين كار را 

 »هقايو«مفهوم بررسي احتمالات موجود در 
در اينجا ممكن است كسي بگويد كه همين احتمال دوم مقصود است كه اگر احتمال دوم شود آن وقت دامنه وسيع و 

يعني امر و نهيش كن  »ناَراً كمُْيقُوا أَنْفُسكَمُْ وَأهَْلِ « شوديمخيلي محدود  ديآيمآدم  ابعاد تربيتي كه در آيه ابتدائا به ذهن
يعني » نَاراً كُمْ يقُوا أنَْفسُكَمُْ وَأَهْلِ« ديگويمده و اين كار را انجام نده ولي بنابر احتمال اول باين كار خوب است انجام 

ممكن است كسي بگويد ما اگر باشيم و ظاهر اوليه آيه  رديگيمتدابير تربيتي بينديش و اقدامات همه جانبه تربيتي را 
قوا مفهوم خيلي وسيع دارد امر و نهي است او را حفظ كن و از گناه مصونش بدار يعني اينكه تشويقش  »قوا أنفسكم«

نوع رفتارت اينطور باشد و همه چيزهايي كه مؤثر است براي اينكه امر و  كند تنبيهش كن توبيخش كن كتاب به او ده و
نهي خدا را عمل كند و درست تربيت شود اما اگر بگوييم فقط امر و نهي است مثل امر به معروف و نهي از منكر عمومي 

 أمَُّةٌ  منِْكُمْ  لتْكَُنْ  وَ «ن بحث بنابر احتمال دوم اين آيه هما كنديمكه در خانه هم امر به معروف و نهي از منكر  شوديم

... عَنِ  ينَْهَونَْ  وَ بِالمَْعْروُفِ  يَأمْرُوُنَ  وَ اَلْخيَرِْ إِلَى يَدعُْونَ  است منتهي در فضاي خانواده اين را ، 104/عمرانآل »اَلْمُنْكَرِ
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مورد تأكيد قرار داده است چون آن يك وظيفه همگاني اجتماعي است كه در فضاي خانه مورد تأكيد قرار گرفته اما 
كه پدر و مادر و اعضاي خانواده در قبال همديگر يك  مييگويميعني  كنديمبنابر احتمال اول بحث ما خيلي ربط پيدا 

دارد و منطبق  يترعيوسنهي كنند ظاهر آيه احتمال اول است كه دامنه  مسؤليت تربيتي فرا امر و نهيي دارند نه فقط امر و
بر امر و نهي نيست اما ممكن است كسي بگويد طبق رواياتي كه اينجا داريم معناي دوم است بعضي از اين روايات را 

 . خوانميممن 

 روايات ذيل آيه وقايه
فسير عياشي است منتهي تفسير عياشي دو جلدي است كه نور الثقلين و برهان و يكي هم ت اشعهيشروايات تفسيري 

بخشي از قرآن است. نورالثقلين اسنادش را ندارد. كتاب برهان هست جلد پنجم ذيل همين آيه سوره تحريم است آيه 
آمَنُوا  نَيالَّذِ هاَيأَ اي« ششش سوره تحريم هست در اينجا در كتاب برهان جلد پنجم ذيل همين آيه سوره تحريم آيه ش

 . خوانميممن چند روايت كه اينجا هست  .»ناَراً كمُْيقُوا أنَْفسَُكمُْ وَأَهلِْ 

  »يبد الاعلع«روايت   .1
نْ عَبْدِ سْحاَقَ بنِْ عَمَّارٍ عَعِدَّةٌ منِْ أَصْحاَبِناَ عَنْ أَحْمدََ بْنِ مُحمََّدٍ عنَْ مُحمََّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذاَفرٍِ عَنْ إِ

يا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا قُوا أنَْفسَُكمُْ وَ أهَْلِيكُمْ ناراً جَلَسَ  -لمََّا نزََلَتْ هَذِهِ الĤْيَةُ «الْأَعْلىَ مَولَْى آلِ ساَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ 
كلُِّفْتُ أهَْلِي فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسْبُكَ أنَْ تَأْمُرهَُمْ بمِاَ تَأمْرُُ بِهِ رجَُلٌ منَِ المْسُْلِميِنَ يَبكِْي وَ قَالَ أنَاَ عَجَزتُْ عنَْ نَفسِْي 

 1»نَفسْكََ وَ تنَْهَاهمُْ عمََّا تنَْهَى عَنْهُ نَفسْكَ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحاَبنَِا عنَْ أحَْمَدَ بْنِ مُحمََّدٍ عنَْ مُحمََّدِ بنِْ إِسمَْاعِيلَ عنَْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافرٍِ عَنْ عن يك روايت اين است كه و 

يا كه  ةُلمََّا نزََلَتْ هَذِهِ الĤْيَ فرمودند٧ظاهرا سندش معتبر است امام صادق إسِْحَاقَ بْنِ عمََّارٍ عنَْ عَبْدِ الْأَعلَْى مَوْلَى آلِ سَامٍ 
من  جزَْتُ عنَْ نَفْسِي كلُِّفْتُ أَهْلِيأَيُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُوا قُوا أنَْفُسكَُمْ وَ أَهلِْيكُمْ ناراً جَلَسَ رجَُلٌ مِنَ الْمسُلِْميِنَ يَبْكِي وَ قاَلَ أنََا عَ

را از آتش  هاآن توانميمنسبت به خودم عاجز بودم ولي يك تكليفي نسبت به خاندانم بر من گذاشته شد من چطور 
هِ نَفْسكََ وَ وَ قَالَ أَناَ عَجزَتُْ عَنْ نَفسِْي كُلِّفْتُ أَهلِْي فقََالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حسَْبكَُ أنَْ تَأمُْرَهُمْ بمَِا تَأمْرُُ بِ ؛جهنم حفظ كنم

                                                            
 .62، ص5الإسلامية)، ج -الكافي (ط  - 1
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را به چيزي امر كني كه خودت را امر  هاآنآنچه كه بر تو وظيفه است اين است كه  .تنَْهَاهُمْ عمََّا تنَْهَى عنَْهُ نَفْسكَ
 أمرهم و تنهاهم اين يك روايت است.يعني ت يكنيم

 »ربي بصيا«اول روايت   .2
و روايت دوم كه اينجا روايت چهارم در ذيل اين آيه در جلد پنجم البرهان في تفسير القران هست اين هست كه 

قُوا أنَْفسُكَمُْ وَ أَهْلِيكمُْ ناراً قلُْتُ كيَْفَ  -عَنْ أَبيِ بَصيِرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ عَنْ عثُمَْانَ بنِْ عِيسَى عَنْ سَمَاعةََ بإسناده 
دْ تَأمُْرهُُمْ بمَِا أمَرََ اللَّهُ وَ تنَْهَاهُمْ عَمَّا نَهاَهمُُ اللَّهُ فَإِنْ أَطاَعُوكَ كُنْتَ قَ «را حفظ كنم حضرت فرمود  هانيامن چطور  »أَقيِهمِْ

فقد قضيت قبول كردند، قبول كردند اگر هم عصيان كردند  هاآناگر . 2»وقََيْتَهمُْ وَ إِنْ عَصَوكَْ كنُْتَ قَدْ قَضيَْتَ ماَ عَلَيكَْ
 اين هم روايت ديگر.  كما علي

 »ربي بصيا« دومروايت  .3
أَبِيهِ عنَِ ابنِْ أَبيِ عُميَرٍْ عنَْ حَفْصِ بنِْ عُثمَْانَ عَنْ علَِيُّ بنُْ إِبْراَهِيمَ عَنْ روايت بعدي هم كه روايت معتبر است عنه عن 

كافي هم اينجا آدرس داده است آنجا هم از امام صادق  سمََاعةََ عَنْ أَبِي بَصيِرٍ عَنْ أبَِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ
كيَْفَ نقَِي أَهْلَنَا قاَلَ تَأمْرُُونَهُمْ وَ «كرد سؤال  »نَاراً كمُْيأَنْفسَُكمُْ وأََهْلِ  آمَنُوا قُوا نَيالَّذِ هَايأَيا«است كه در ذيل آيه 

. آيه را كه ببينيم بحث فني دقيق است نظير اين بحث فني كه قبلا هم گفتيم اين بحث ديكنيمامر و نهيشان  3»تنَْهَونَْهمُ
 يرويمولي وقتي در روايت مفسر  كنديماي را افاده ار و گستردهدنيد يك مفهوم دامنهاين است كه آيه را كه شما ببي

بِأَحْسَنَ  وايفَحَ ةٍيبِتَحِ تمُْييوإَِذاَ حُ«د نظير اين هم ما در خيلي جاها داريم مثلا در همان آيه اي كه دار شوديمكمي محدود 
بايد جوابشش دهد ولي در روايت  كننديم. آنجا اگر آيه را بگيريم هر نوع تحيتي كه به آدم هامثلأو  .86نساء/»منِْهاَ

دا كرد جواب را به سلام دهيد اما پشت ماشين صيغه سلام اگر كسي به شما تحيت ا آمده كه مقصود سلام است يعني به
 بوق بزند آن محدود شده است. 

                                                            
 .424ص، 5البرهان في تفسير القرآن، ج - 2
 همان. - 3
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 شمول روايات در صيانت امر و نهيي
 ».ناَراً كُمْ يآمَنُوا قُوا أَنْفسَُكُمْ وَأهَْلِ  نَيالَّذِ هَايأَ يا«ت كسي در اينجا همين را بگويد اگر ما باشيم و اين آيه ممكن اس

نسبت به همديگر خودتان را از آتش حفظ  گذارديمدارد يك وظيفه تربيتي فراتر از امر و نهي روي دوش خانواده 
يگر اين است كه امر و نهي كني ولي مختص به اين نيست تشويق و ترغيب كن و از يكد بكنيد. يكي از مصاديق صيانت

كيَْفَ نقَِي أهَْلَنَا «كه ديگويمتذكر ده و كارهاي مختلفي كه بچه خوب تربيت شود. آيه يك شمولي دارد ولي روايات 
سازي كنيد كه ما نسبت به يك واجبي زمينهدر امر و نهي واجب نيست كه ش .»تَأمْرُُونَهُمْ وَ تنَْهَوْنَهمُ ديفرمايمحضرت 

تكليفش  ديگويمسازي كه از نظر شخصيتي به او برسي و از نظر روحي توجه بكني نه او نهكسي اين را انجام دهد زمي
-تذكر ده و اگر بنا نيست انجام دهد بگو كه انجام ده. يعني شما برويد صد اقدام دقيق روان كنديماگر خلاف  رسديمكه 

شناختي انجام شود براي اينكه او اختي كنيد اين مصداق امر به معروف و نهي از منكر نيست اين همه تدابير روانشن
. اين رساندينمرا انجام دهد يا اينكه معصيت را ترك كند خوب است مستحب مؤكد هم هست ولي وجوب را  اشفهيوظ

اي وجه دوم است كه مقصود از استدلال در اينجا و صيانت چيزي است كه در آيه با آن مواجه هستيم. اين استدلال بر
يك مقصود خاص از صيانت است صيانت امر و نهيي است كه شبيه امر به معروف و نهي از منكر است نظير اينكه در 

 كه مقصود از تحيت در آيه مطلق نيست تحيت همان صيغه سلام است.  مييگويمتحيت 

 پرسش
كسي بگويد استدلال براي اين و وجهش همين چهار پنج روايت است كه بعضي هم معتبر كه اين هم ممكن است 

 . .»تَأمُْرُونَهمُْ وَ تنَْهَونَْهُم ديگويمكيَْفَ نقَِي أَهلْنََا « كنديماست كه وقتي سؤال 

 پاسخ
 اين استدلال را ممكن است ما با دو سه نكته جواب دهيم. 

فقط در صدد اين است كه بگويد آن وقايه اجباري و اكراهي مقصود آيه  كه اين رواياتيك جوابش اين است  .1
اش اين بود كه من بايد اهلم را حفظ كنم يعني بايد به هر تلقي هامسلماننيست. مثلا وقتي آيه نازل شد كسي از 

يعني با زور و تحميل و هر شكلي من بايد  آمديمرا حفظ كنم وقايه اجباري و اكراهي به ذهنش  هانياشكلي 
او را حفظ كنم كه واجبش را انجام دهد و حرامش را ترك كند. يك تكليف شاق نسبت به وقايه اجباري و 
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. ».تَأمْرُُونَهمُْ وَ تَنْهَونَْهمُ« ديگويمن در واقع وقتي آاكراهي به ذهنش آمد آن وقت پيغمبر اكرم و ادامه به تبع 
مر و نهي مقابل تشويق و ترغيب و تدابير تربيتي ديگر ندارد فقط اين وقايه اكراهي و اجباري را تأكيد روي ا

اين  آمديمو برايش يك تكليف شاقي به حساب  كرديمآن چيزي بود كه در ذهن سنگيني  كنديمنهي 
 است  شيهاراهبگويد آن نيست آن امر و نهي است امر و نهي به عنوان يكي از  خواهديم

انجام داد براي اينكه اين واجبات را انجام دهد  شوديمهايي كه يكي هم اين است كه تشويق و ترغيبش كن. راه .2
 و محرماتش را ترك كند. 

 روايات و نحوه انجام وظيفه تربيتي وقايي 
است  اضافي تبرش حصر نيست حصر هم باشد حصرممكن است بگوييم كه اين بيان اينجا اولا در خيلي روايات مع

بگويد فقط امر و نهي است اينكه بگويد مقصود از وقايه خصوص امر و نهي است به خاطر روايت رواياتي  خواهدينم
  :جوابش اين است كه. كنديم. و اين حصرش »تَأْمرُُونَهمُْ وَ تنَْهَوْنَهمُ« ديگويمكه 

  .در روايات حصر نيست :اولا
حصر اضافي براي نفي وقايه اكراهي است اما ساير چيزهايي كه حالت  شوديمحصر هم اگر بگوييم استفاده  :ثانيا

يادش بياورد تذكر دهد موعظه كند قشنگ حرف بزند و  توانديم. آورديمهاي تربيتي است يادش اكراهي نيست فعاليت
رد و يا چيزي كه برادرش يا پدرش از معصيت فاصله بگي شوديماحترامش بگذارد و تشويقش كن اين اقدامات باعث 

از باب يكي از مصاديق تربيتي »تَأْمرُوُنَهمُْ وَ تنَْهَونَْهُم«اي از امر و نهي دارد منتهي اين د كه يك بار اضافهرا انجام ده
شاهد براي اين هم اين است كه در خود ؛ و كنديماست مقابل آن فعاليتهاي اكراهي است كه اين حصر اضافه را نفي 

حصر در اينجا نيست اين رواياتي  ميزنيمكه حرفي كه ما  دهديمروايات غير از امر و نهي هم آمده است اين نشان 
 شاهد بر اين باشد كه اين حصر اضافي است.  توانديماست كه 

 »دليمان بن خالس«روايت  . 4
از كافي است روايت ششم ذيل همين آيه كتاب البرهان في تفسير القرآن جلد  يكي روايتي كه در كتاب برهان آمده و

مُحمََّدُ بنُْ يَحيَْى عنَْ أحَْمَدَ  و عنه عنپنجم ذيل سوره تحريم كه صفحه چهار صد و بيست و چهار است. اينجا دارد كه 
 اين روايت معتبر است. لَّهِ بنِْ مُسْكَانَ عنَْ سلُيَمَْانَ بْنِ خاَلدٍِ بنِْ مُحمََّدِ بْنِ عِيسىَ عَنْ عَليِِّ بنِْ النُّعمَْانِ عنَْ عَبدِْ ال
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وَ جَلَّ إنَِّ لِي أهَْلَ بيَْتٍ وَ همُْ يسَْمعَُونَ منِِّي أَ فَأدَعُْوهمُْ إِلىَ هَذاَ الْأمَْرِ فقََالَ نعَمَْ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ  ٧قاَلَ قلُْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ 
اين در مورد ولايت ائمه . 4»يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا قُوا أَنْفسَُكمُْ وَ أَهْليِكُمْ ناراً وقَُودُهاَ النَّاسُ وَ الْحِجارَة -كِتَابِهِ  يَقوُلُ فيِ

را به اين امر يعني به ولايت شما  هاآنآيا من  شنونديمدارم كه حرف مرا  امخانوادهكه من كساني در  ديگويماست 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ  -إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يقَُولُ فيِ كتَِابِهِ اين تكليف را به اينكه  كنديمدعوت كنم حضرت فرمود بله و تعليل 

 رديپذيماست ولي اگر من اقدام بكنم ما كسي در اقواممان داريم كه سني  ديگويم. آمنَُوا قُوا أَنْفسَُكمُْ وَ أَهْليِكُمْ ناراً
 . »نَاراً كُمْيوَأَهْلِ أنَْفُسَكمُْقُوا « حضرت فرمود بله

 »اوقُ«ارشاد در مفهوم 
اينجا بحث آموزش دادن و آگاه كردن او نسبت به يك اصل اعتقادي است اين بحث دعوت است و چيزي فراتر از 
امر و نهي به معروف است اين يك نوع ارشاد است و غير از امر به معروف و نهي از منكر است در روايت معتبر 

 خواهدينمكه امر و نهي كه در اين روايات آمده  دهديم. اين نشان رديگيمارشاد و تعليم را هم  »قوا أنفسكم« ديگويم
 بگويد آن كارهاي اضطراري و اكراهي مقصود من نيست. اين يك شاهد است.  خواهديمخصوص امر و نهيي را بگويد 

 روايات اهل سنت
ور تفسير درالمنث  جلد ششمدر  .وبي براي قصه استدو سه روايت است كه در كتاب اهل سنت است كه شاهد خ

أخرج عبدالرزاق و سعيد بن منصور و كه روايتي هست كه  آمدهصفحه سيصد و چهل و چهار آيه سوره تحريم ذيل 
حضرت  »قُوا أنَْفُسكَمُْ وَ أهَْلِيكُمْ ناراً« :اميرالمؤمنين فرمود -سند عامي نيست - اندكردهنقل بيهقي از اميرالمؤمنين 

را ادب كنيد يعني يك چيزي  هاآنديب آمده كه يم و تأ. اينجا باز تعل5»أدبوهمأنفسكم و أهليكم الخير و وا لمّع« فرمود
 »قوا أنفسكم و أهليكم نارا« از ابن عباس نقل شده كه گفته كه ي آمده باز در روايت ديگري در درالمنثوراز امر و نه

خاصه آمده بود  البته روايت اولش سند معتبر داشت و در مجامع 6»اللهأوصوا آهليكم بتقوي ا« يا »أدبوا أهليكم« يعني

                                                            
 424، ص: 5البرهان في تفسير القرآن، ج - 4
 .380منية المريد، ص - 5
 .381همان، ص - 6
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از پيغمبر اكرم در آن  كننديماي هم كه نقل ابن عباس و ديگران نقل شده و قصهآمده ولي از  اين روايات در درالمنثور
 كه مجموعا ممكن است ما اين را بپذيريم.  شوديمزمان است معلوم 

 عدم حصر وقايه در امر و نهي
نْفُسكَمُْ وَ قُوا أَ« نديبيمدر وادي امر  روديمبنابراين عرض ما اين است كه ولو اينكه ابتدائا وقتي كسي سراغ روايات 

ولي اگر ما يك مقدار تأمل كنيم فكر  ديآيميعني امر و نهي بكنيد و لذا آن احتمال و نظريه دوم در ذهنش  »أهَْلِيكمُْ
سنگيني  خواهديمگر هم باشد اضافي است يعني اين فضا فضاي اين است كه كه در روايت حصر نيست ا ميكنيم

يعني با هر ضرب و »نْفسَُكمُْقُوا أَ« ديگويمسبك كند فكر نكنيد  خواهديماين را  آمديمتكليف كه ابتدا به دوش افراد 
همان روال عادي قصه است كه به  بايستي او را اصلاح كنيم. هانيو ازوري شده با هر شيوه و تدبيري شده و با اكراه 

قُوا أنَْفسَُكمُْ وَ «. اگر ما اين را بگوييم كه بعيد نيست چون با توجه به اينكه ديگويمعنوان مصداق عادي امر و نهي را 
كه در  مييگويم زنديماين را در نظر داشته باشيم كه آيه با چه طنيني و با چه تأكيدي روي وقايه حرف »أهَْلِيكمُْ ناراً

روايت كل وقايه را محدود كرد به امر و نهي در چهار چوب امر به معروف و نهي از منكر، و لذا با اين شواهدي كه 
 عرض كرديم ما قبلا هم اين را گفتيم.

 شمول وقايه در اقدامات تربيتي
ات تربيتي است اما به كه مقصود از وقايه اينجا همان عملي ميكنيممعتقديم كه در وقايه اين احتمال را تقويت  .1

اين نكات مهم است مقصود از وقايه با  رديگيماين نكته بايد توجه داشته باشيم كه اين اقدامات تربيتي كه انجام 
ملاحظه اين مفاهيم اين است مفهوم وقايه در اينجا اقدامات تربيتي در فضاي خانوادگي است براي انجام 

گاهي به عنوان اولي است گاهي به عنوان  هانياجبات و معاصي و واجبات و ترك معاصي البته گفتيم كه وا
گاهي حكم حكومتي است اين اقدامات تربيتي است منتهي با اين ملاحظات كه اولا اجبار و اكراه ت ثانوي اس

 مقصود نيست و كارهاي شاق مقصود نيست 

يك باب خاصي در فضاي خانواده  يك نكته هم اينكه اين فراتر از امر به معروف و نهي از منكر است يعني .2
با اين ملاحظه ما وقايه را تفسير كرديم. كار شاقي كه براي ما مشقت داشته باشد يا  شوديماست كه نتيجه آن 
يعني با فشار و تحميل او را به سمت انجام يك واجب يا ترك معصيت ببرد. يك وقتي است  ،اينكه اكراه بكند
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كه مقصود آن نيست يك وقتي هم براي ما شاق است اين هم  ديگويموايت كه كاري براي او شاق است اين ر
-براي اينكه اين بچه خوب شود روش شوديممقصود آيه نيست كارهاي متعارفي كه در زمانهاي متفاوت انجام 

 اين وظيفه شما است.  شوديمهاي مناسب و متعارف كه براي تربيت او انجام 

. خوانديم كه وقتي آيه رسانديممجموعه آيه و روايت ما را به اينجا  كند.نفي ميروايات  ،كندينمآيه نفي بنابراين 
كه آيه كه نازل شد طرف وحشت كرد و گريه كرد كه  ديگويمنازل شد وحشت كردند كه چه كار بايد بكنند. روايت 

تَأْمرُُهُمْ بِماَ أَمَرَ «بكنم حضرت فرمود وقايه را محقق  توانمينم. همه جا رودينماين چه تكليفي است او كه زير بار 
امر و نهي  . 7»تَ ماَ علََيْكَاللَّهُ وَ تنَْهَاهُمْ عمََّا نَهَاهمُُ اللَّهُ فَإنِْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قدَْ وقََيتَْهُمْ وَ إنِْ عَصَوكَْ كُنْتَ قدَْ قَضيَْ

ي خوب شد كه شد نشد هم نشد تو كار خودت را كردي. يعني اينكه بايد شود و بايد اجبارش بكني اين نيست كنيم
حالت طبيعي امر و نهي صرف نيست اقدامات تربيتي را  ميگفتيمرا انجام ده منتهي ما  اتفهيوظهمان حالت طبيعي 

يي و راه گويمهمان را به او  ديگويم. اين كنديمفي را ن هاآن »تأمرهم و تنهاهم«. اين حداقلي است كه رديگيمهم 
نفي بكند اگر  خواهديمي اما اينكه ضرب و زور به كار ببري اين حداقل چيزي است كه اين روايات دهيمرا نشان 

. در يك روايت »تأمرهم و تنهاهم« ديگويماين روايات نبود ممكن بود اين را بگوييم پنج شش روايت معتبر 
اما فراتر از اينكه كاري بخواهد اجبار شود و اكراه شود اين » علموهم يا أدبوهما«دعوت به حق هم بكن  ديگويم

بايد اين كار را مصداق  ديگويم ديگويمآن همان مصداق را دعوت  كنديممدلول روايات حداقل اين قسم را نفي 
وييم كه چيزهاي فراتر از اين مستحب است منتهي دعوت قرار دهد. البته ما يك احتمالي داديم گفتيم ممكن است بگ

  :دو احتمال در اين آيه هست .. به هر حال مجموع اين استشودينمبا اين آيه 

همان امر و نهي است » قوا أنفسكم« و جمود به الفاظ بكند و بگويد كهبايستد يكي اينكه كسي قرص و قاطع  .1
 والسلام 

كه اين وظيفه الزامي پدر و مادر  ،ميكنيميكي اينكه چيزي فراتر از امر و نهي است نه به آن شكل كه ما فكر  .2
 هاي مناسب را براي انجام واجبات و ترك معاصي در حد متعارف انجام دهد.  در حد متعارف كه شيوه ،است
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